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طلیعه

در هشاد سوره از قرآن کریم به اشاره و اجمال، از حرکت عظیم الى امام مهدى (علیه السلام) رده برداشه
شده است که ان اشارات را یامبر (صلی الله علیه و آله) و معصومان (علیه السلام) در ذل 270 آیه تفسر و

تبن کرده اند. و هر یک از سوره هاى قرآنى از یک ا پانزده آیه و گاهى تمام یک سوره به قیام و انقلاب حضرت
مهدى تفسر شده است مفسران عالى قدر به ان روایات در ذل آیات مربوط اشاره کرده اند.

از یک نگاه ى توان گفت که روز ظهور امام مهدى (علیه السلام) روز أول قرآن است. محدث بزرگوار على بن
ابراهیم قى در ذل آیه «هَلْ یَنظُروُنَ إلاَ ِأْوِیلَهُ َوْمَ یَأْتىِ َأْوِیلُهُ» (1)؛ «آیا آنها انتظار أول آیات دارند؟ آن روز که

أول آنها فرا رسد»، فرموده: ان آیه درباره حضرت قائم (علیه السلام) و روز قیامت است. (2)
امام مهدى (علیه السلام) مصداق بارز قرآن ناطق است که با آمدن وى همهِآیات قرآن تفسر ى شود، قرآن بر

جهان حکومت ى کند، از مهجوریت برون ى آید، همه مردم به معارف ناب آن به سرعت دست یدا ى کنند و
حتى ضعیف ترن افراد جامعه به ان موهبت الى خواهند رسید.

آن حضرت را به حق ى توان فرزند قرآن دانست. او با غر از قرآن انسى ندارد و او است که یش از ولادت در
شکم مادر قرآن ى خواند و نز در حن ولادت و پس از آن، یا به لاوت قرآن ى رداخت و یا به آن استدلال ى

کرد. ان نوشار به چند دوره از زندگانى امام مهدى (علیه السلام) و به سره و سخن او ى ردازد.

 

 

 



دوره نخست: یش از ولادت

اگر چه خواندن قرآن و یا سخن گفتن در جنن مادر امرى برخلاف عرف و عادت است، اما ان امر در خاندان وحى
و نبوت و در بن فرزندان فاطمه و على بسیار عادى بوده است؛ چرا که در حالات هر یک از معصومان (علیه

السلام) آمده است که یش از ولادت سخن ى گفه و یا قرآن ى خوانده است؛ از جمله امام مهدى که ان
چنن بود.

حکیمه دختر امام جواد (علیه السلام) که به دعوت امام حسن عسکرى (علیه السلام) شب را در خانه امام
بیتوه کرده بود، گوید: وقتى که نیمه شب فرارسید، من و نرجس نماز شب خواندیم، سپس یش خود گفتم

سیده دم نزدیک شده، اما هنوز حملى از او ظاهر نشده است که حضرت ابومحمد عسکرى از درون حجره صدا
زد که شاب مکن. گوید از روى شرمسارى به حجره برگشتم که نرجس به اسقبالم شافت؛ در حالى که به خود
ى لرزید. من نز او را به سینه ام چسباندم و سوره «قُلْ هُوَ اللهُ أحََدٌ» را و سوره «إنِا أنَزلَْنَاهُ فِى لَیْلَةِ الْقَدْرِ» و آیة

الکرسى را بر او خواندم. هر چه را ى خواندم، آن جنن نز که در شکم او بود، همراه من ى خواند. (3)
در روایت دیگرى آمده که امام حسن عسکرى به من امر کرد ا بر او «إنِا أنَزلَْنَاهُ فِى لَیْلَةِ الْقَدْرِ» را بخوانم. وقتى که

خواندم، از درون نرگس شنیدم آنچه را که ى خواندم، جنن نز ى خواند و به من سلام ى کند. من از ان
جریان بسیار ترسیده بودم که امام صدا زد: «هرگز از امر روردگار تعجب نکن؛ چرا که روردگار در کودکى حکمت را

بر زبان ما جارى ى سازد و در بزرگى ما را حجت خود در روى زمن قرار ى دهد.» (4) در همن گفگو که میان
حکیمه دختر امام جواد و امام حسن عسکرى (علیه السلام) بود، امام به عمه اش فرمود: «و إن الصیّ مناّ

یَکلّم فى بطن أمّه و یقرأ القرآن و یعبد ربه عزوّجل؛ کودکان ما در شکم مادر خود سخن ى گویند و قرآن ى
خوانند و خداى خود را عبادت ى کنند». (5)

 

 

 

دوره دوم: هنگام ولادت

امام مهدى (علیه السلام) به هنگام ولادت علاوه بر اینکه برخى آیات قرآن مجید را ى خواند، تمام قرآن کریم
بلکه تمام کاب هاى آسمانى را نز لاوت ى کرد.

شخ طوسى به سند خود از حکیمه دختر امام نقل کرده: وقتى که امام مهدى (علیه السلام) به دنیا آمد، امام
عسکرى (علیه السلام) دستى بر سر مبارک فرزندش کشید و به او فرمود: فرزندم! به قدرت خداوند سخن گوی.

پس ولى خدا از شیطان رجیم به او پناه برده چنن گفت: «وَنرُِیدُ أنَ نمُن عَلَى الذِنَ اسْتضُْعِفُوا فِى الأْرَْضِ
ةً وَنجَْعَلَهُمُ الْوَارثِِنَ وَنمَُکنَ لَهُمْ فِى الأْرَْضِ...» (6)؛ ما ى خواهیم بر مستضعفان زمن منت نهیم و ِوَنجَْعَلَهُمْ أئَم

آنان را یشوایان و واران روى زمن قرار دهیم و حکومتشان را در زمن پا برجا سازیم ....». آن گاه بر یامبر خدا
(صلی الله علیه و آله) و بر حضرت على امرمؤمنان و بر هر یک از امامان درود فرساد ا اینکه به پدر بزرگوارش



رسید. (7)

 

 

 

لاوت کتب آسمانى

همچنن حکیمه دختر امام جواد (علیه السلام) از ماجراى لحظه ولادت امام مهدى چنن سخن گوید: پس امام
حسن عسکرى (علیه السلام) صورت و دو دست و دو پاى فرزندش را بوسید و آن گاه زبان خویش را در دهان او

گذارد؛ همانند رندگان که غذا در دهان جوجه خود ى گذراند. سپس به او فرمود: بخوان! پس او شروع به
خواندن قرآن کرد و از بسم الله الرحمن الرحیم آغاز کرد ا قرآن را به پایان رسانید. (8)

حکیمه ى گوید: در هفتمن روز از ولادت امام مهدى بر امام حسن عسکرى (علیه السلام) وارد شدم و بر او
سلام گفتم و در محضرش نشستم. امام فرمود: فرزندم را بیاور. پس او را آوردم؛ در حالى که لباس هاى زرد رنگى

بر تن داشت. امام عسکرى (علیه السلام) همانند روز اول زبانش را در دهان او قرار داد و فرمود: فرزندم! سخن
بگو. و سپس فرمود: فرزندم! بخوان، هر آنچه را که خداوند بر یامبران و رسولانش نازل کرده است. او نز به زبان

سریانى شروع به خواندن صحف آدم (علیه السلام) کرد. همچنن کاب حضرت ادریس، کاب حضرت نوح، کاب
حضرت هود، کاب حضرت صالح، صحف حضرت ابراهیم، تورات حضرت موسى، زبور حضرت داود، انجل حضرت

عیسى و فرقان جدم رسول الله (صلی الله علیه و آله) را لاوت فرمود. سپس به نقل داسان هاى یامبران و
مرسلن رداخت و آنها را یکى پس از دیگرى ذکر کرد ا به زمان حضرت امام عسکرى (علیه السلام) رساند. (9)

 

 

 

دوره سوم: دوران کودکى

از دو گفگوى که حضرت امام مهدى (علیه السلام) در زمان پدر و در دوران کودکى خویش داشه، روشن ى
شود که حضرت ضمن بیان برخى آیات قرآن به رسش هاى قرآنى نز پاسخ داده است. حضرت در گفگو با سعد

سِ طُوًى»  (10)ى کَ باِلْوَادِ الْمُقَدِکَ فَاخْلَعْ نعَْلَیْکَ إنَى أنَاَ ربِى در بیان مراد خداوند از «إنبن عبدالله اشعرى ق
فرماید که یعنی: «اى موسی! محبت اهل خود را از قلبت برون کن» و آنگاه به مقصود از کهیعص  (11)ى ردازد

و در آخر به آیه شریفه «وَاخَْارَ مُوسَى قَوْمَهُ سَبْعِنَ رجَُلاً لمِیقَاِنَا...»  (12)رداخه، راه و روش گفگو را با
دشمنان به سعد بن عبدالله ى آموزد. (13)



 

 

 

گفگو با کامل بن ابراهیم مدنى

محمد بن انصارى روایت کرده است: گروهى از مفوضه کامل بن ابراهیم مدنى را نزد امام حسن عسکرى (علیه
السلام) فرساند. او ى گوید: با خود گفتم: وقتى خدمت آن حضرت رسیدم، درباره حدیثى که از او روایت شده،

برسم که فرموده است جز کسى که حق مرا نشناسد، وارد بهشت نخواهد شد.
وقتى که وارد شدم، کنار درى که رده اى آن را وشانده بود، نشستم. در همان حال بادى وزید و گوشه اى از رده
کنار رفت. ناگاه جوانى را چون پاره ماه دیدم که حدود چهار بهار از عمر او ى گذشت. به من فرمود: اى کامل بن

ابراهیم! من از سخنش برخود لرزیدم و گفتم: بلى، مولاى من ...!
سپس فرمود: آمده اى درباره سخن مفوضه برسی؟ آنان دروغ گفند، بلکه دل هاى ما ظرف هاى مشیت و اراده

خداى عزوّجل است. هر گاه بخواهد، ما هم ى خواهیم و خداوند در ان باره ى فرماید: «وَمَا تشََاؤُنَ إلاِ أنَ
یَشَاء اللهُ...» (14). امام عسکرى به من فرمود: چرا نشسه ای؟ رسشت را پاسخ داد. به پا خز، و من برخاستم.

(15)

 

 

 

دوره چهارم: دوران غیبت صغرا

غیبت صغرا هفاد و اندى سال به طول انجامید. در ان مدت حضرت امام مهدى (علیه السلام) ملاقات هاى
بسیار محدودى داشت و گاه در پاسخ به سخن برخى مدعیان، یا در بیان علت غیبت و یا در ردّ برخى از افراد و

گروه ها و جریانات انحرافى نامه هاى را ى نویسد که برخى از آنها را نقل ى کنیم.

 

 

 



پاسخ نامه احمد بن اسحاق

طبرسى از سعد بن عبدالله اشعرى و او از شخ صدوق روایت کرده: یکى از یاران ما خدمت احمد بن اسحاق بن
سعد اشعرى رسید و به وى اطلاع داد که جعفر بن على نامه اى به او نوشه و خودش را به وى معرفى کرده و

بدو اعلان داشه که وى پس از برادرش امام عسکرى (علیه السلام) امام است و به حلال و حرام و بر همه علوم
و دانش احاطه دارد.

احمد بن اسحاق گوید: وقتى نامه او را خواندم، نامه اى به صاحب الزمان (علیه السلام) نوشتم و نامه جعفر را
ضمیمه آن کردم. حضرت چنن پاسخ داد:

«به نام خداوند بخشنده مهربان. نامه ات و نامه اى که همراه آن بود، به من رسید. خداوند تو را حفظ فرماید! بر
اخلاف الفاظ و اشتباهات مکرر آن نامه آگاه شدم و اگر شما هم دقت ى کردى، به برخى از آن اشتباهات ى

ى بردى... . او با ادعاى که کرده، بر خدا دروغ بسه است. نى دانم او چگونه ى خواهد ادعایش را ابت کند؛
آیا (ادعاى او) به (سبب) آشناى اش با احکام دن است؟ به خدا سوگند! نه حلال و حراى ى داند و نه خوب و

بد را از یکدیگر تمز ى دهد. آیا ان کار را با علم و دانش خود انجام ى دهد؛ در صورتى که او حق را از باطل و
محکم را از متشابه باز نى شناسد و حدود نماز و وقت آن را نى داند. آیا همه اینها از سر قواست؟ خدا گواه

است که او چهل روز نماز واجب را ترک کرد. ان دعا براى شعبده بازى است. شاید خبر آن به شما برسد که هنوز
ظرف هاى میگسارى او برقرار و آار گناه و معصیت و تمرد او بر خداوند عیان و پابرجاست و شاید ى خواهد ان
کار را با معجزه انجام دهد. اگر راست ى گوید، معجزه اى بیاورد و یا با دلیلى آن کار را انجام دهد و اگر راست گو

است، آن دلل را اقامه کند و اگر ان امر را با دلل و برهان انجام ى دهد، در ان صورت دلیلش را ذکر کند.
خداى عزوّجل در کاب خویش ى فرماید: «بسِْمِ اللهِ الرحْمَنِ الرحِیمِ حم َنْزِلُ الْکَِابِ مِنَ اللهِ الْعَزِزِ الْحَکِیمِ مَا

ی...» (16)؛ «هم ان کاب از سوى خداوند عزز و سَم وَأجََلٍ م باِلْحَق ِمَاوَاتِ وَالأْرَْضَ وَمَا بَیْنَهُمَا إلا خَلَقْنَا الس
حکیم نازل شده است. ما آسمان ها و زمن و آنچه را که در میان ان دو است، جز به حق و براى وقت معینى

نیافریدیم، اما کافران از آنچه انذار ى شوند، روى گردان اند. به آنان بگو: ان معبودهاى را که غر از خدا رستش
ى کنید، به من نشان دهید. چه چزى از زمن را آفریده اند یا شرکتى در آفرینش آسمان ها دارند؟ کاى

آسمانى یش از ان یا اثر على از گذشگان براى من بیاورید، اگر راست ى گوید! چه کسى گمراه تر است از آن
کسى که معبودى غر خدا را ى خواند که ا قیامت هم به او پاسخ نى گوید و از خواندن آنها ى خبر است. و

هنگاى که مردم محشور ى شوند، معبودهاى آنها دشمنانشان خواهند بود، حتى عبادت آنها را انکار ى
کنند؟!» (17)

 

 

 

پاسخ اسحاق بن یعقوب

در پاسخ نامه اى که به وسیله عمروى به اسحاق بن یعقوب نوشت، چنن آمده است: «و اما علت غیبت ان



هَا الذِنَ آمَنُواْ لاَ تسَْألَُواْ عَنْ أشَْیَاء إنِ تبُْدَ لَکُمْ تسَُؤْکُمْ» (18)؛ «اى کسانى َى گوید: «یا أ است که خداوند عزوّجل
که ایمان آورده اید، از چز هاى نرسید که اگر براى شما آشکار گردد، شما را ناراحت ى کند.»

«هچ یک از پدرانم نیسند، مگر آنکه بر عهده اش بیعتى از طاغوت زمان خود باشد و هنگاى که من خارج ى
شوم، هچ بیعتى از طاغوت ها بر من نخواهد بود». (19)

 

 

 

فضیلت سوره توحید و قدر

در نامه اى محمد بن عبدالله بن جعفر حمرى به امام زمان (علیه السلام) ى نویسد: در ثواب قرائت قرآن در
نماز هاى فریضه از عالم (علیه السلام) رسیده است که فرمود: تعجب است از کسى که در نمازش، «إنِا أنَزلَْنَاهُ فِى

لَیْلَةِ الْقَدْرِ» نخواند، چگونه نمازش پذرفه ى شود؟ همچنن روایت شده: هچ نمازى رشد و نمو نى کند، در
صورتى که در آن «قُلْ هُوَ اللهُ أحََدٌ» خوانده نشود. امام در پاسخ فرمود: مقدار ثواب در سوره ها به همان اندازه

اى است که روایت در مورد آن وارد شده است. و اگر سوره اى را که خواندنش ثواب دارد، رها کند و به جایش «قُلْ
هُوَ اللهُ أحََدٌ» و«إنِا أنَزلَْنَاهُ فِى لَیْلَةِ الْقَدْرِ» را به خاطر فضیلتشان بخواند، هم ثواب ان دو سوره و هم ثواب سوره
اى که ترک کرده، به او داده ى شود همچنن جاز است غر از ان دو سوره را بخواند و نمازش هم تمام است،

ولى ان شخص فضیلت را رها کرده است.

 

 

 

بزارى از غالیان

در نامه اى که از حضرت امام مهدى (علیه السلام) در رد غالیان و بزارى از ایده هاى باطلشان صادر شده، ان
حضرت به محمد بن على بن هلال کرخى چنن نوشه است:

«اى محمد بن علی! خداى متعال اجلّ است از آنچه توصیفش ى کنند. (بدان که) ما هرگز شریکان خدا در علم و
قدرتش نیستیم، بلکه علم غیب را کسى جز او نى داند؛ همان گونه که در کاب محکم خود فرموده: «قُلْ لا یَعْلَمُ
مَنْ فِى السّمواتِ وَ اْلأرَْضِ الْغَیْبَ إلاِّ اللّهُ» (20)؛ بگو که در آسمان ها و زمن جز خداوند کسى غیب را نى داند».

من و تمام پدرانم از گذشگان همچون حضرت آدم و نوح و ابراهیم و موسى و غر اینان از انبیا و همچنن از
آخرن که رسول خدا و على بن اى طالب و غر اینان از امامان گذشه ا روزهاى ظهور و انتهاى دورانم، همه ما

بندگان خداى هستیم. و او ى فرماید: «وَ مَنْ أعَْرضََ عَنْ ذِکْرى فَإِنّ لَهُ مَعیشَةً ضَنْکًا وَ نحَْشُرهُُ َوْمَ الْقِیامَةِ أعَْی*



قالَ ربَِّ لمَِ حَشَرَْنى أعَْى وَ قَدْ کُنْتُ بَصراً * قالَ کَذلکَِ أْََکَ آیاُنا فَنَسیتهَا وَ کَذلکَِ الَْوْمَ ُنْسی» (21)؛ هر
کس از یاد من روى گردان شود، زندگى سخت و دشوارى خواهد داشت و روز قیامت او را نابینا محشور ى کنیم،
ى گوید: روردگارا! چرا نابینا محشورم کردى، من که بینا بودم؟ ى فرماید: آن گونه که آیات ما براى تو آمد و تو

آنها را فراموش کردى، امروز نز تو فراموش خواهى شد.
اى محمد بن علی! افراد نادان و ابلهان و سبک مغزان از شیعه، ما را به خاطر برخى از سخنان آزار داده اند. پس
خدا را که جز او نیست و شهادت همو براى ما بس است، شاهد ى گرم و همچنن یامبر (صلی الله علیه و

آله) را و تمام فرشگان و یامبران الى و اولیاى او و تو را و هر کس که بر ان نام آگاهى یافت، شاهد ى گرم
که من از کسى که درباره ما بگوید که (بدون تعلیم الی) علم غیب ى دانیم، به خدا بزارى ى جویم و یا اینکه

بگوید ما در ملک و پادشاهى خداوند شریک هستیم و یا اینکه بخواهند براى ما جایگاهى غر از جایگاهى که
خداوند براى ما پسندیده است و براى آن آفریده شده ایم، قرار دهند ...». (22)

 

 

 

رهاى از سرگردانى

شخ طوسى به سند خود از على بن ابراهیم رازى نقل کرده: فردى مورد وثوق در مدینة السلام براى من نقل کرد
که در ى مشاجره و گفگوى ابن اى غانم قزوینى و جماعتى از شیعیان درباره جانشن پس از امام حسن

عسکرى (علیه السلام) و گفه ابن اى غانم که امام بدون جانشن از دنیا رفه است، عده اى از همان ها نامه
اى نوشند و آن را به ناحیه فرسادند و امام را از ماجراى گفگو و مشاجره با خبر ساخند. پس جواب آنها به خط

مبارک امام زمان (علیه السلام) چنن آمد:
«بسم الله الرحمن الرحیم. خداوند ما و شما را از گمراهى و فنه ها سلامت بدارد و به ما و شما روح یقن عنایت

بفرماید و ما و شما را از سوء عاقبت پناه دهد! به من خبر رسیده که گروهى از شما در دن و همچنن در مورد
والیان اموران به شک و تردید افاده اید که ان اخلاف ما را به خاطر خود شما اندوهگن کرده است... . اى

مردم! شما را چه شده است که وسه در شک، سرگردانید و در حرت و سردرگى، واژگون و وارونه هستید؟ آیا
هَا الذِنَ آمَنُواْ أطَِیعُواْ اللّهَ وَأطَِیعُواْ الرسُولَ وَأوُْلىِ الأمَْرِ َى گوید: «یا أ فرمایش خداى عزوّجل را نشنیدید که

مِنکُم» (23)؛ اى کسانى که ایمان آورده اید، خدا را اطاعت کنید و یامبر خدا و اولوا الامر را اطاعت کنید.
آیا ندانستید آنچه را که نقل شده از حوادث و رویدادها، همه اش درباره امامان گذشه و باقى ماندگان آنهاست؟
آیا ندیدید که چگونه خداوند براى شما دژ و پناه قرار داد ا به سوى آنها پناه ببرید و نز نشانه هاى را روى زمن

قرار داد ا در رتو همان ها راه را بیابید؟ از زمان حضرت آدم (علیه السلام) ا اینکه ماضى (علیه السلام) (24)
ظاهر شد و هر گاه یکى از آن نشانه ها غایب شد، نشانه دیگر ظاهر ى گشت و اگر ساره اى غایب ى شد،

ساره دیگر طلوع ى کرد. حال که خداوند او را به سوى خود فراخواند، گمان بردید که خداى متعال دن خود را
باطل کرده است و یا آن را که بن خود و بندگانش قرار داده بود، قطع کرده؟! هرگز چنن نیست و چنن چزى



نخواهد بود ا قیامت و رساخز به پا شود و امر خداوند ظاهر گردد؛ گر چه ناراضى باشند...». (25)

 

 

 

دوره پنجم: در دوران ظهور

اما در دوران ظهور و قیام و انقلاب امام مهدى (علیه السلام) ماجرا به گونه دیگرى خواهد بود؛ چرا که یکباره قرآن
مجید از غربت و هجران برون ى آید، آن زمان، وقت حاکمیتش و هنگام اجراى قوانن روح بخش آن و زمان

داورى به آن است.
آرى، آن دوران وقت ظهور کاى است که قرن ها مردم از آن فاصله گرفه و طق هواهاى نفسانى خود به أول و
تفسر آن رداخه اند. آن روز زمان نشستن بر سر سفره معارف قرآنى و بهره جستن از حقاق پنهانش ى باشد.

اینک همراه ما باشید ا در محضر قرآن و در کنار امام زمان به هنگام ظهورش باشیم.

 

 

 

اولن سخن

امام صادق (علیه السلام) ى فرماید: آن زمانى که امام مهدى (علیه السلام) ظهور ى کند، به کعبه کیه ى
ةُ اللّهِ خَْرٌ لکُمْ إنِ ن آیه است: «بَقِیه اش ان سخن و گفکند؛ در حالى که 313 نفر نزد او جمع شده اند. اول

ؤْمِنِنَ» (26)؛ «آنچه خداوند براى شما باقى گزارده، برایان بهتر است، اگر ایمان داشه باشید». سپس ى کُنتمُ م
فرماید: «منم بقیة الله و من حجت خدا و خلیفه او برشمایم». پس سلام کننده اى بر او سلام نى کند، مگر آنکه
ى گوید: «السلام علیکَ یا بقیة الله فى ارضه، و زمانى که نزد او چهار هزار نفر جمع شوند، از مکه برون ى رود و
در روى زمن معبودى غر از خداى عزوّجل از بت و غر آن باقى نى ماند، مگر آنکه آتش در آن ى افتد و خواهد

سوخت.» (27)

 

 



اسناد به آیه اى دیگر

جابر بن زید جعفى از امام محمد باقر (علیه السلام) درباره حوادث روز ظهور امام مهدى (علیه السلام) نقل کرده
که ماجراى فرو رفتن لشکر سفیانى در سرزمن بیداء در وقتى خواهد بود که حضرت قائم (علیه السلام) در مکه
به خانه خدا کیه کرده و به خانه رروردگار خود پناه برده است. امام (علیه السلام) در آن هنگام فریاد ى زند :

«اى مردم! ما از خداوند کمک و یارى ى طلبیم. پس هر که به نداى ما لبیک گوید، ما اهل بیت یامبران حضرت
محمد (صلی الله علیه و آله) ى باشیم و به خدا و یامبرش نزدیک هستیم.

اى مردم! هر که با من درباره آدم محاجّه و گفگو کند، من به حضرت آدم نزدیک ترم، و هر که درباره نوح با من
محاجّه کند، من از دیگران به حضرت نوح نزدیک ترم، و هر کس با من درباره ابراهیم محاجّه کند، من از هر کس

دیگر به ایشان نزدیک ترم، هر کس با من درباره حضرت محمد مصطفى (صلی الله علیه و آله) محاجّه کند، من به
او از دیگران نزدیک تر هستم و هر کس با من درباره یامبران گفگو کند، من از دیگران به همه یامبران نزدیک

ترم. آیا خداوند در کاب خود نى فرماید: «إنِ اللّهَ اصْطَفَى آدَمَ وَنوُحًا وَآلَ إبِْراَهِیمَ وَآلَ عِمْراَنَ عَلَى الْعَالَمِنَ»
(28) ؛ خداوند آدم و نوح و آل ابراهیم و آل عمران را بر جهانیان برترى داد.

اى مردم! من یادگار آدم و دخره نوح و برگزیده ابراهیم و حضرت محمد هستم. هان، اى مردم! هر که با من
درباره کاب خدا محاجّه کند، پس من به کاب خدا از همه نزدیک ترم و هر که با من درباره سنت رسول خدا

گفگو و مناظره کند، پس من به سنت رسول خدا از همه کس نزدیک ترم.
خداى را گواه ى گرم، هر که امروز سخن مرا شنید به افراد غایب یام مرا برساند، شما را به حق خدا و یامبرش

(صلی الله علیه و آله) و به حق من که بر شما حق قرابت با رسول خدا دارم، ما را یارى دهید و از کسى که به ما
ستم ى کند، جلوگرى کنید؛ چرا که ما را ترسانده اند و به ما ظلم شده است و از شهر و دیارمان طرد شده ایم و

از حقمان جلوگرى کرده اند. اهل باطل به ما افترا بسه اند. اى مردم! خدا را درباره ما در نظر بگرید. ما را نها
نگذارید و یارى مان کنید که خداوند شما را یارى خواهد کرد». (29)

 

 

مضطرّ حقیقى

امام صادق (علیه السلام) ى فرماید: «زمانى که حضرت قائم (علیه السلام) ظهور ى کند، داخل مسجد الحرام
شده، رو به روى کعبه ایساده، پشت به مقام حضرت ابراهیم دو رکعت نماز ى خواند، سپس از جاى برخاسه،
ى گوید: اى مردم! من از هر کس دیگر به حضرت آدم نزدیک ترم، من به حضرت ابراهیم از دیگران اولى هستم،

من به حضرت اسماعل اولى هستم. اى مردم! من از دیگران به یامبر (صلی الله علیه و آله) اولى هستم. سپس
دو دست خود را به سوى آسمان بالا برده، روردگار خویش را ى خواند و به درگاهش گریه و زارى و التماس ى

ن یُجِیبُ الْمُضْطَر َن است معناى فرمایش خداوند که فرموده: «أمى خورد. و هم نا اینکه با صورت به زم کند
ا تذََکروُنَ» (30)؛ یا کسى دعاى مضطر را اجابت هِ قَلیِلاً معَ الل وءَ وَیَجْعَلُکُمْ خُلَفَاء الأْرَْضِ أإَلَِهٌ م إذَِا دَعَاهُ وَیَکْشِفُ الس
ى کند و گرفارى را برطرف ى سازد و شما را خلفاى زمن قرار ى دهد. آیا معبودى با خداست؟ کمتر متذکر ى



شوید». (31)

 

 

جهاد با أول گران قرآن

بخش دیگر سره قرآنى امام مهدى (علیه السلام) ان است که وى به هچ گونه اجازه نى دهد ا برخى از
دشمنان، قرآن را وسیله و دساوزى براى جنگ با امام زمان قرار دهند. فضل بن یسار گوید: از امام جعفر صادق

(علیه السلام) شنیدم که ى فرمود: «هنگاى که قائم ما قیام ى کند، از جهل و نادانى مردم بیش از آنچه که
یامبر (صلی الله علیه و آله) از مردم دید، ى بیند. گوید عرض کردم: چگونه؟

فرمود: یامبر (صلی الله علیه و آله) وقتى مبعوث شد که آنان سنگ و چوب تراشیده شده را رستش ى کردند.
اما زمانى که قائم ما قیام ى کند، مردم به سویش ى آیند و همه آنها کاب خدا را در برابر او أول ى کنند و با

آن حضرت به احتجاج و لجاجت ى ردازند». (32)
و در روایت دیگرى امام صادق (علیه السلام) ى فرماید: «هنگاى که قائم (علیه السلام) ظهور ى کند، (گروهی)

بر او خروج ى کنند و با أول کردن قرآن به دفاع از آن ى ردازند و با ان بهانه با حضرت به جنگ بر ى
خزند». (33)

 

 

ایجاد فضاهاى قرآنى

محمد ابراهیم نعمانى در کاب الغیبة به چند حدیث اشاره ى کند که دلالت بر ایجاد فضاهاى قرآنى از سوى
امام زمان دارد. بر اساس برخى از ان روایات، ان مسئولیت به یاران و به شیعیان و در برخى دیگر ان به دست

ارانیان سرده ى شود.
حبّه عرنى گوید: امرمؤمنان فرمود: «گویا ى بینم که شیعیان ما در مسجد کوفه چادرهاى برقرار ساخه اند و
به مردم قرآن را همان گونه که نازل شده، ى آموزند». (34) اصَبَغ بن نباه همن روایت را از امرمؤمنان درباره

عجم نقل کرده است. (35)

 

 



بهره مندى زنان از کاب خدا

مصداق هاى بارز ایجاد ان گونه فضا ها، دستیاى زنان به معارف الى و استفاده بهتر از کاب خدا و وحى
آسمانى است. حمران بن اعن گوید: از امام ابوجعفر (محمد باقر) (علیه السلام) شنیدم، ى فرمود: «گویا ى

بینم دن شما وسه در خون خود دست و پا ى زند و بر نى گرداند آن را براى شما، مگر مردى از ما اهل بیت
(علیه السلام) پس در هر سال دو مرتبه به شما عطا و بخشش خواهد کرد و در هر ماه دو مرتبه حقوق و روزى

خواهد داد و در زمان او به حکمت و دانش ى رسید؛ به گونه اى که حتى زن در خانه خویش به کاب خدا و
سنت رسول الله به داورى ى ردازد». (36)

 

 

همراه داشتن قرآنى که امام على (علیه السلام) جمع کرد

در تفسر برهان در ذل آیه «وَ لَقَدْ آتیَْنا مُوسَى الْکِابَ فَاخُْلفَِ فیهِ» گفه است: آنان اخلاف کردند، همان طور
که ان امت اخلاف ورزیدند در آن کاب که همراه قائم است و براى ایشان ى آورد؛ ا اینکه بسیارى از مردم آن

را انکار ى کنند. پس او جلو ایشان ى آید و گردنشان را ى زند. (37)
طبرسى در کاب احتجاج از ابوذر نقل کرده است: چون رسول خدا (صلی الله علیه و آله) درگذشت، على (علیه
السلام) بنابر وصیت یامبر قرآن را جمع کرد و نزد مهاجرن و انصار آورد و آن را بر ایشان عرضه داشت. چون

ابوبکر آن را گشود و در نخستن صفحه آن فضیحت هاى آنان برون آمد، عمر آن را راب کرد و گفت: یا علی! آن
را بازگردان که به آن نیازى نداریم. حضرت آن را گرفت و بازگشت. چون عمر به خلافت رسید، از على (علیه السلام)

درخواست کرد که آن قرآن را به آنها بازگرداند و گفت: یا ابا الحسن! کاش قرآنى را که براى ابوبکر آوردى، اکنون
بیاورى ا بر آن گرد آیم. آن جناب فرمود: ههات، راهى به آن نیست. آن را آوردم ا بر شما حجت تمام شود و روز

قیامت نگوید که ما از آن غافل بودیم، یا بگوید آن را براى ما نیاوردی. قرآنى که نزد من است، بر آن دست نى
گذارد مگر پاکزگان و اوصیاى از فرزندانم. عمر گفت: آیا براى اظهار کردن آن وقت معلوم است؟ امام فرمود: آرى،

زمانى که قائم فرزندان من قیام کند، آن را آشکار سازد و مردم را بر آن وا ى دارد و سنت الى را جارى ى کند».
(38)

در اینجا باید توضح دهم که ممکن است امرمؤمنان برخى مطالب را از زبان یامبر به عنوان توضح و تفسر
برخى آیات نقل کرده بود که خوشایند عمر بن الخطاب نبوده است. لذا قرآن را راب ى کند، اما پس از ثبیت

خلافت خودش از امرمؤمنان ى خواهد که همان را بیاورد ا بر گرد آن جمع شوند، اما با پاسخ منفى
امرمؤمنان روبه رو ى شود.
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